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  واژۀ فعل در زبان فارسي ساخت

 زاده دکتر غلامحسین غلامحسین
 استادزبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت مدرس
 *میسا جبر

 دکتر نجمه دري 
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

 زهرا عباسيدکتر 
 دانشگاه تربیت مدرس بانشناسی و آموزش زبان فارسیز استاديار

 چکیده
در منابع دستوری زبان فارسی دربارۀ مواردی همچون ساخته شدن فعل از مصدر يا مصدر از 

ساز و اصالت  قاعده، تعداد تکواژهای ماضی بندی افعال به باقاعده و بی فعل، چگونگی تقسیم
ر هست؛ و حتی گاهی در منظور های مضارع، اختلاف نظ در پايان ماده« د»يا « ت»واج پايانی 

مشاهده « غفلت»قاعده  بندی افعال باقاعده و بی کردن افعال سببی و دعايی و امری در دسته
های دستوری اين حوزه، نظر نويسندگان  شود. در اين مقاله با مطالعه و بررسی کتابها و مقاله می

ای از  بندی نسبتاً تازه طبقه گیری در هر مورد نهايتاً دستوری بررسی و نقد، و پس از نتیجه
. 2. افعال باقاعده 1»واژۀ فعل و با سرعنوانهای جديدی به اين شرح ارائه شده است:  ساخت

نتايج عمدۀ ديگر «. ای . افعال چندريشه3قاعده  . افعال سماعی بی3مند  قاعده افعال سماعی شبه
مصدر از ماضی ساخته  بدين شرح است: مادۀ ماضی در جريان پیدايش اولیه از مضارع و

ها بر مبنای مصدر بازخوانی و يادآوری  شود؛ ولی بعد از پديد آمدن مصدر، معمولاً ماده می
« dد/»و غلبة بسامد با واج « tت/»شود. از بین دو واج پايانی مادۀ ماضی، اصالت با واج  می

« ست، ـُ فت، يدت، د، اد، ست، ـِ ست، ي»ساز  است. در زبان فارسی امروز هشت تکواژ ماضی
شود و چندين نکتة  وجود دارد. افعال باقاعده شامل افعال جعلی، سببی، دعايی و امری می

 ديگر.

 واژه، نقد و بررسي ها: دستور، زبان فارسي، فعل، ساخت کلیدواژه

                                                 
 30/2/1397 تاريخ پذيرش مقاله:                    15/12/1396تاريخ دريافت مقاله: 

 دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسیری دکتدانشجوی  *
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 مقدمه 
تفاوت، شباهتهايی هم دارد. بنابراين در مطالعات زبانی  در عین اما است؛ زبانها متفاوت

 پژوهشگراندر پژوهشهای دستوری، توجه به شباهتها و تفاوتها ضروری است.  ژهويو ب
يا  شمولی زبان جهان»بررسیهای  ،کند که بر شباهتها تأکید می را آن دسته از مطالعاتی

شناسی  رده»ورزد  که بر تفاوتها تأکید می را از مطالعاتی  و آن دسته« همگانیهای زبان
رويکردها يکسان - شناسی بخصوص در رده-وع مطالعات نیزین نهمدر  نامند. می« زبان

کنند و  تکیه می« ساختاری دستوری»فقط بر مطالعات  از پژوهشگران مثلاً برخی ؛نیست
در نیز « شناختی وراثتی و ريشه»از معیارهای  يا« جغرافیايی»برخی ديگر از معیارهای 

؛ زيرا اين هر دو از عوامل (6و  5: 1381،ورکی  )البرزیجويند  بنديهای خود سود می دسته
هويت  ،که هر زبانیمهم و مؤثر در شباهتها و تفاوتها است. بنابراين از آنجا 

بنديهای يک زبان به زبان  تعمیم دادن قواعد يا تعاريف و مقوله ی دارد،فرد منحصربه
به  را قواعد زبان عربی يا فرانسه و انگلیسی توان نمی مثال برای ؛ديگر نادرست است

نیست که نبايد به  ايناما معنای اين سخن  تعمیم داد؛ قواعد دستوری زبان فارسی
بود؛ بلکه مقصود اين است  توجه بنديهای زبانی بی های رده شمول يا يافته قوانین جهان

که در عین استفاده از آنها، بايد مراقبت شود که در دام تعمیم دادن نابجا نیفتیم؛ مشکلی 
 .دستور زبان فارسی نیز شده است رکه گاهی دامنگی

فعل در زبان فارسی است. فعل در  ۀواژ اين مقاله بررسی ساخت ةموضوع مطالع
رود؛ به  به شمار میترين عنصر جمله  زبانهای مهم جهان وجود دارد و غالباً اصلی ةهم

 ، هويتکند پیدا می آنبقیة عناصر جمله معمولاً بر مبنای نوع ارتباطی که با  ای که گونه
يا در چهارچوب نظام و دستگاه تطابق دستوری از هم تأثیر  ؛يابد دستوری می نقشی و

ن که قصد اياينالبته اين نوع مطابقتها بیشتر از مقولات نحوی زبان است؛ حال  پذيرد. می
آن، و صرفی  ةجنب بخشی از يعنی بررسی ،فعل بسیط ۀواژ بیشتر بررسی ساخت مقاله

 است؛ ی ذيلبه سؤالهاپاسخگويی 

 پرسشها
، و آن از مادۀ ماضی فعل از مصدرآيا شود؟  چگونه ساخته می ی فارسیفعلهای   ماده. 1

 يا بر عکس؟ شود ساخته می و مادۀ ماضی از مادۀ مضارع
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 ضمیرمثل اسم و  ،های ديگر فارسی فعل چیست؟ آيا از انواع کلمه ۀماد ريشه با . فرق2
 توان فعل بسیط ساخت؟ می صوت و ... هم ، قید، عدد،و صفت

قاعده  قاعده يعنی چه؟ چرايی پديد آمدن افعال مشهور به بی . فعل باقاعده و بی3
بنديها در اين زمینه تا چه حد  تقسیم توان آنها را توضیح داد؟ چیست و چگونه می

 درست است؟
نظرهايی هست، و تکواژهای اصلی  ساز چه اختلاف دربارۀ تکواژهای ماضی. 4

 بندی کرد؟ توان آنها را طبقه از در زبان فارسی کدامها است و چگونه میس ماضی

 پیشینة پژوهش
افعال فارسی  واژۀ ساخت که به بحث گسترده دربارۀ انینخستین کس از جمله
، پرويز ناتل خانلری بوده است. وی براساس متون قديمی و ادبی، افعال اند پرداخته

کرده است. خانلری در پايان جلد دوم کتاب  بندی، توصیف و تحلیل فارسی را طبقه
و فعلهای مهجور يا متروک يا  ،، فهرستی از افعال سادۀ متداول«تاريخ زبان فارسی»

 .(1365:  405-399) مشکوک را نیز افزوده است
به بررسی  «های فارسی دری های فعل ماده»در کتاب  (1374) محسن ابوالقاسمی

 چگونگیاصلی و جعلی( زبان فارسی پرداخته و فعل سادۀ ) 200ساختمان بیش از 
های ماضی و مضارع آنها را از ايرانی باستان و فارسی میانه مشخص کرده  اشتقاق ماده

 وی در ديگر آثار خود نیز همواره به اين موضوع اشاراتی کرده است. است.
در قالب « فعل فارسی جديد ۀواژ ساخت»ای تحت عنوان  در مقاله 1هندرسون

. وی اخته استپرد شناسی اشتقاقی به توصیف افعال فارسی تهرانی و فارسی کابلی  واج
به  :است و گفته فعل را از لحاظ روش ساخت و اشتقاق آن بررسی کرده ،در اين مقاله

آيد، روند  طور کلی اگر قائل به اين شويم که بن ماضی از بن مضارع به دست می
آيد که چگونگی تبديل بن  عدی به دست میآسانتری در پیش داريم و در ادامه قوا

ای و  کند. از نظر وی اين تغییرات شامل تغییرات واکه مضارع به بن ماضی را توجیه می
های مختلفی تقسیم  هبه دست راو سپس تغییرات همخوانی ا .شود تغییرات همخوانی می

 (.1978:376) کند می
قاعدۀ زبان  شناختی افعال بی واج تجزيه و تحلیل»در مقالة  فاطمه کرمپور و همکاران

 /مادهماضی و بن /مادهچگونگی رابطة بناند  کوشیده «رويکرد بهینگی ؛فارسی معاصر



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
59، 

ار
به

 
13

97
 

 

  

66 
 

 

66 

66 

 
 
 

. آنها پس از مروری بر کننددر چهارچوب رويکرد بهینگی تجزيه و تحلیل  را مضارع
يق اگر بخواهیم رابطة بین بن ماضی و مضارع را از طر»که  اند آورده ،تحقیقات پیشین

بايد در استدلالهای خود از قواعد واجی استفاده کنیم که طبیعی  ،اشتقاق توضیح دهیم
اما اگر اين رابطه را با استفاده از محدوديتهای  است؛نیست و کاربرد آنها محدود 

قاعدۀ زبان فارسی توضیح دهیم، تبیین بهتری  آرايی حاکم بر بن ماضی افعال بی واج
که تعداد افعال بسیط با توجه به فرهنگهای مختلف  اند ه کردهاضاف آنها«. خواهیم داشت

. (1390:6)فعل است  376، (1372)و امینی  (1370)، پورجوادی (1366)از جمله قريب 
 فعل است. 125شود: جعلی و غیرجعلی. افعال جعلی  افعال بسیط به دو گروه تقسیم می

واژه/  روشهای ساخت «یساختمان فعل در زبان فارس»در مقالة  عباسعلی وفائی
بندی  مرکب طبقه -به ساده، مرکب، مشتق و مشتق را سازی زبان فارسی دستگاه واژه
بندی  و روش تقسیم سپس ديدگاه مهمترين کتابهای دستور زبان فارسیوی کرده است. 

. به نظر وی غالب (1396:  146-133) ده استکراز حیث ساختمان مطرح  را انواع فعل
روشهای  و انواعبه سازی زبان فارسی و همچنین  به ظرفیت واژهدستورنويسان 

موضوع چندان مورد توجه  اين دهد که اند و اين نشان می ای نکرده سازی هیچ اشاره واژه
 .(138)همان :  است نبوده  انآن

های  نشانهبه  «های آن ساز و گونه تکواژ ماضی»در مقالة  (1377) زاده مجتبی منشی
 فقطنشان دهد که در زبان فارسی است،  ارسی باستان پرداخته و کوشیدهساز از ف ماضی

وی . است  آن تکواژ های تکواژگونه صورتها ديگرساز بوده است و  يک تکواژ ماضی
که از نظر سیر  ه استسی به اين نتیجه رسیدرزبان فابا بررسی تاريخی  اين منظوربرای 

توان در نظر  ساز می يک تکواژ پاية ماضیتحول تاريخی و بررسی درزمانی مسأله، تنها 
های  گونهژود، اد، يد، شت، ست، خت( تکواد، صورتهای هفتگانة آن ) ديگرگرفت و 

 آيد. به شمار می« tت/»عادی يا قیاسی تکواژ 
 به بررسی «قاعدۀ زبان فارسی تحول افعال بی» ةدر مقال (1349) علی اشرف صادقی

سعی کرده است برای بررسی افعال باقاعده و  قاعده پرداخته است. وی افعال بی
به مطالعات تاريخی تنوع ساختی اين افعال را توضیح دهد و  با اشاره قاعده بی

 بندی کند. طبقه
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 خود آورده« تاريخ زبان فارسی»بر مطالبی که در کتاب  ، علاوه (1385) مهری باقری
اختلافات » عنوان ای با همقال ،های ماضی و مضارع بررسی تفاوتهای واجی ماده ایرب

 های نوشته است. وی بر اساس بررسی «های ماضی و مضارع در زبان فارسی واجی ماده
او  .شد ختم می« ت»های ماضی به واج  تمام ماده ،که در فارسی میانه است تاريخی گفته

بررسی  استفاده از با را های ماضی و مضارع ماده علل تفاوتهای ،در ادامة مقالة خود
 .ده استتوضیح داحولات تاريخی ت

، نوشته که «اشتقاق و تصريف آن در فارسی»در مقالة  (1375)شناس  محمد حق علی
ساخت تصريفی فعل در فارسی، بسیار پیچیده است و از الگوهای ساختاری وصفی 
)يک صیغه(، جهتی )دو صیغة معلوم و مجهول(، مصدری )يک صیغه(، زمانی )سه 

ای  آينده(، وجهی )سه صیغة اخباری، التزامی و امری(، جنبهصیغة گذشته، حال و 
)چهار صیغة ساده يا استمراری، ناقص يا کامل( شخصی و شماری )شش صیغه مرکب 
از سه شخص و هر يک مفرد يا جمع( صورت بسته است. از آنجا که اين الگوهای 

دشوار است؛  کند، ناگزير جدا کردن آنها از يکديگر ساختاری اساسا با هم عمل می
خاصه از آن رو که همگی نمود صوری ندارد. اين است که توصیف فعل عملا دشوار 
از کار درآمده است. رفع اين دشواری از طريق توصیف پايگانی آنها میسر است. در 

توان به سه لاية اشتقاقی )ريشه، ستاک و لزوم تعدی( و هفت لاية  چنان توصیفی می
ت فعل را لايه به لايه از اشتقاق تا تصريف دنبال کرد. چنین تصريفی به قرار بالا، ساخ

 شود. گمان موجب ساده شدن توصیف فعل واژگانی در فارسی می طرحی بی
های خود به اجمال يا به تفصیل به اين  در مجموع غالب دستورنويسان در نوشه

شدن اين اند که ذکر نام همة آنها در اينجا به دلیل طولانی  موضوع اشاراتی کرده
 کند. فهرست ضرورتی ندارد و همین مقدار برای نمونه کفايت می

 بحث  ۀحوزتعاریف و 
، ساختمان واژۀ فعل و عناصر سازندۀ قاموسی آن و نیز «واژۀ فعل ساخت»مقصود از 

، آن بخش «ریشة فعل»های ماضی و مضارع آن است.  فرايندهای ناظر بر ساختمان ماده
های ماضی، مضارع، مصدر و مشتقات آنها  مة انواع مادهاز واژۀ فعل است که در ه

وجود دارد با اين تفاوت که در دورۀ باستان کاملاً ماده از ريشه متمايز است و با 
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در جايگاه مادۀ « ريشه»شود؛ ولی در فارسی امروز،  فرايندهای خاصی از آن ساخته می
ست که با افزوده شدن آن بخش از فعل ا «مادۀ فعل»مضارع نیز قرار گرفته است. 

دارای زمان، شخص و شمار « های فعلی ساز و شناسه تکواژ صفر يا تکواژهای ماده»
 «تکواژ»اند.  استفاده کرده« ماده»به جای « بن»شود. برخی از دستورها از اصطلاح  می

های آوايی ديگری  ، گونه«تکواژگونه»ساز زبان است و  دار/ معنی کوچکترين واحد معنی
آرايی زبان فارسی، صورت واجی و  ن تکواژ است که بنا بر قواعد آوايی و واجاز هما

تلفظی آن دستخوش تغییر شده، ولی کارکرد معنايی و دستوری آن تغییری نکرده است. 
کوچکترين واحد صوتی/ آوايی زبان است که معنا ندارد؛ ولی در اثر تقابل با «: واج»

و « و»که واج « باد»و « بود»شود؛ مثل  معنا می عدم خويش يا با واج ديگر، سبب تمايز
افعال »است.   ، و سبب تفاوت معنايی اين دو واژه شده در تقابل با هم قرار گرفته« الف»

های ماضی و مضارع آن، تنها از طريق شنیدن  شود که ماده به افعالی گفته می «سماعي
طريق قاعده کشف کرد و به توان صورت ساختی آنها را فقط از  شود، و نمی شناخته می

شود که قابل حذف باشد و چنانچه  به تکواژی گفته می «تکواژ اختیاري»دست آورد. 
من »در جمله « من»کمبود يا تغییری ايجاد نشود؛ مثل حذف « معنا»حذف شود در 

 «.رفتم
بنابراين  .بررسی اين مقاله، فارسی رسمی امروز است گفتنی است که مبنای

برای  اگرچه ؛مطالعه خارج است ۀ اينی يا بررسی زبان گفتاری از حوزصورتهای تاريخ
که در  ت تاريخی استفاده خواهیم کردتبیین و توضیح استدلالهای خود، گاهی از مطالعا

 .اين زمینه صورت گرفته است
 بسیط واژۀ فعل گونه که پیش از اين نیز اشاره شد، موضوع بررسی ما، ساخت همان

و انواع ساختهای فعل در زمانهای مرکب(  /ل مرکب )پیشوندیبنابراين فع است؛
های فعلی  طور که شناسه ؛ همانخارج است ماموضوع بحث  گذشته و حال و آينده، از

 گنجد. نیز در چهارچوب بحث اين مقاله قرار نمی

 روش ساخت فعل
تفاوت  شود يا مصدر از فعل، بین منابع دستوری، دربارۀ اينکه فعل از مصدر ساخته می

نظر نويسندگان پیش از خود را دربارۀ ريشه اصلی الدين همايی  شود. جلال نظر ديده می
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اصل همة مشتقات  .1کند که خلاصة آن چنین است:  مشتقات به هفت دسته تقسیم می
. اصل 3شود.  . اصل مصدر است؛ اما برخی مشتقات از فعل ساخته می2مصدر است. 

. اصل مشتقات 5مشتقات مصدر و اسم مصدر است. . اصل 4مشتقات فعل امر است. 
آيد نه به معنی  . اصل ريشه است که به هیأت فعل امر در می6ماضی و فعل امر است. 

مهجور/ »و برخی ديگر از مصدر « معمول/ متداول». برخی افعال از مصادر 7فعل امر. 
 (.105نامة دهخدا،  )مقدمة لغتاست   مشتق شده« مصادر اصلیه

توان همة  نظر از ذکر جزئیات، می رهیز از به درازا کشیده شدن کلام و صرفبرای پ
فعل از مصدر نظرهای مربوط به مصدر را در دو گروه قرار داد: يکی آنهايی که معتقدند 

، محمدرضا 1393:219، شهرزاد ماهوتیان، 1376:28گیوی، احمدی مانند انوری و )شود  ساخته می

آخر  ( ازanمصدری )ـَ ن/  تکواژپس از حذف  ه اين صورت کهب و ...( 1392:118باطنی، 
ساز،  و پس از حذف تکواژ ماضی ←شود  ماضی ساخته می / بنماده ←مصدر  کلمة
 اما اگر پس از حذفگويند؛  ماند. به اين نوع افعال، باقاعده می مضارع باقی می / بنماده

آن فعل،  ،ع يکی نباشدمضار ۀنشانة ماضی، بخش باقیمانده با صورت امروزی ماد
هم بین  نگاه نوع است. اين «سماعی»و به اصطلاح دستورنويسان  استقاعده  بی

 شود. شناسان ديده می دستورنويسان قديمی، هم جديد و هم زبان
نظر از  فعل در فارسی امروز )صرف ةبرخی ديگر معتقدند که صورت ظاهر ريش
مضارع و  ۀماضی از ماد ۀآنگاه ماد ؛ستملاحظات تاريخی( با ماده يا بن مضارع يکی ا

، 1392:78 پور، ، خیام1388:255 خسرو فرشیدورد،مانند )شود  ماضی ساخته می ۀمصدر از ماد

اين افراد دربارۀ  .(1391:123الدينی،  ه، مشکو1392:33کامیار، وحیديان ، 1389:132 پنج استاد،
، يا سماعی قاعده بی به مشهور مضارع در افعال ۀماضی از ماد ۀچگونگی ساخت ماد

در  قاعدگی را ناشی از تحولات تاريخی بی اينکه اينجمله  ؛ ازاند هدکر ه توضیحاتی ارائ
آن را تبیین  که بعداً به آن اشاره خواهد شد، و با توضیحاتی اند دانستهزبان فارسی 

 اند. کرده
در  مضارع اين است که وجه تمايز مادۀ ماضی را با مادۀ هر دو گروه وجه مشترک

ولی در تعداد اين تکواژها و نوع آنها اختلاف  دانند؛ میماضی  ۀتکواژهای ماد وجود
کنند که برای  بنديهای مختلفی در اين زمینه ارائه می و طبقه دننظرهای قابل توجهی دار 

 شود: نمونه در ذيل به برخی از آنها اشاره می
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از مصدر، بن « ـَ ن»پس از حذف اند در فعلهای ساده  نوشتهانوری و احمدی گیوی 
گیرد، آنها  ماند و از جهت تغییری که از بن ماضی به بن مضارع انجام می ماضی باقی می

)يد  هست؛استثناهايی  ،ها جای داد و در هر يک از گروه هشت گروهتوان در  را می
)نالید(، د )خورد(، ود )آزمود(، اد )افتاد(، خت )ساخت(، ست )آراست(، شت 

اند  افعال با قاعده و استثناهای هر گروه را بر شمرده ةت(، فت )تافت((؛ آنگاه هم)کاش
(1376 :28-36.) 

، افعال را از اين شناسی دستور زبان فارسی از ديدگاه ردهدر کتاب  شهرزاد ماهوتیان
)يد )خنديد(، اد )افتاد(، د )افکند(، ت )بافت(، ست )گريست(، ـِـ  هفت طبقهنظر به 

 (.219: 1393)بندی کرده است  ت(، فت )پذيرفت(( تقسیمست )دانس
معتقد است که  توصیف ساختمان دستوری زبان فارسیدر  محمدرضا باطنی

ت )کشت( ، د )خورد(، يد )خريد(، اد )افتاد(  چهار تکواژ ،علامتهای ستاک گذشته
 (.118: 1392)است 

ساز امروز  ماده پسوندهای» (دستور مختصر امروزدر ) خسرو فرشیدورد در نظر
های مختلف  پسوند و گونه دو اين ؛های مختلف آن دو و گونه« د ت/»از  است عبارت

گزارد و ممکن گسترد، کوشید،  ترسید، ممکن است به افعال باقاعده بچسبند؛ مانند هاآن
صورتها و  . ...شکست، بود مثل ديد، چید،  ؛قاعده محلق شوند است به افعال بی

از ت )خواست(، يست  است عبارت« ت»ساز  پسوند مادههای مختلف  گونه
)نگريست(، ــِ ست )دانست(، ــِ فت )گرفت(، ــُ فت )پذيرفت(، ــِ شت )نهشت(، و 

به بیان ديگر هر چند  «؛از د )گسترد(، اد )افتاد(، يد )پرسید( است عبارت« د»صورتهای 
« tت/»های  اب تکواژگونه، با احتسمعتقد است اصلی ساز به دو تکواژ ماضی فرشیدورد

 .(412: 1388) ساز اشاره کرده است ماضی نُه صورتمجموعاً به  ،«dد/»و 
ته است که در ساختن بن ماضی نوش «(1دستور زبان فارسی )»در وحیديان کامیار 

يد )رسید(، د )افشاند(،  :زير دخیل است پنج تکواژافعال باقاعده از بن مضارع، يکی از 
 .( 34: 1392)ايستاد(، ست )گريست( ت )شکافت(، اد )

نوشته است که بن ماضی  «دستور زبان فارسی»در کتاب  (1358) علی اشرف صادقی
شود. او افعال را به  از روی بن مضارع آنها ساخته می« بودن»و « ديدن»تمام افعال بجز 

که  استالی افعال باقاعده، افع .قاعده کند: افعال باقاعده و افعال بی دو گروه تقسیم می
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به بن مضارع، بن مضارع تغییر  «ت، د، يد، اد»ماضی  های پس از افزودن يکی از نشانه
 ←خورد، رس + يد  ←بافت، خور + د  ←مانند باف + ت  ؛کند صوتی پیدا نمی

که پس از افزودن يکی از  استقاعده، افعالی  افتاد. افعال بی ←رسید، افت + اد 
مانند گزين +  ؛شود ، بن مضارع دچار تغییرات صوتی میهای ماضی به بن مضارع نشانه

بندی اين  شست. وی در ادامه به دسته ←رفت، شوی + ت  ←رو + ت  د؛گزي ←د 
و سپس برای گروه اول به  کردهابتدا آنها را به سه گروه کلی تقسیم  خته وپردا افعال 

 شده است به اين شرح:هايی قائل  زيرگروه
صامت يا مصوت آخر بن  ،افزودن نشانة ماضی به مضارع افعالی که پس از (الف

 کند. مضارع آنها تغییر می
در فعل آموز  /z/ ← /xتبديل /. 2 ؛يافت ←/ در فعل ياب b/ ← /f/. تبديل 1
/ در فعل r/ ← /ʃ. تبديل /4؛ آسود ←/ در فعل آسا a/ ← /u/ . تبديل3؛ آموخت ←

 .جست ←ل جه در فع /h/ ← /s. تبديل /5؛ پنداشت ←پندار 
اضافه به آن / es/ يا /sجزء / ،افعالی که پس از افزودن نشانة ماضی به مضارع (ب

 .توانست ←آراست، توان  ←مانند: آرا  ؛شود می
افعالی که پس از افزودن نشانة ماضی به مضارع، دچار چنان تغییرات صوتی  (ج
چین +  ؛آمد ←د: آ + د مانن ؛نها را تحت قاعدۀ خاصی درآوردآتوان  که نمی است  شده

 آفريد. ←آفرين + د  ؛چید ←د 
آورده است که اگر دو مادۀ ماضی و  «تاريخ زبان فارسی» کتاب در مهری باقری

مضارع را در فارسی جديد بررسی و مقايسه کنیم در اغلب موارد تنها اختلافات اين دو 
 (.197-196: 1393)است « ت، د، يد»ساز ماضی يعنی  ماده سه جزءمادۀ فعل در 

نوشته است: با توجه  «های آن ساز و گونه تکواژ ماضی»در مقالة  زاده مجتبی منشی
در مجاورت  که / استtساز / ساز، تکواژ پاية ماضی های ماضی به بررسی تاريخی پسوند

ساز  پاية ماضی یک تکواژ/ بدل شده است. بنابراين، تنها dبه واج / â /u /iواکة 
/ به شمار tهای عادی يا قیاسی تکواژ / تکواژگونه . ديگر تکواژها،فتتوان در نظر گر می
شت،  های اد، يد، ود، ست، تکواژ»که  وی همچنین اضافه کرده است. (11-10: 1377)آيد می

های ماضی موجود، پديد آمد و  ای از زبان فارسی از راه قیاس با بن خت در دوره
 (. 10 :1377)«نامیم که آنها را قیاسی يا جعلی میهای ماضی بسیاری از اين راه ساخته شد  بن
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 ساز تکواژ ماضی به نظر آنها .ديدگاه متفاوتی دارند (1976) 2يارمحمدی و رونیانه
 بعد/ و dاز واج واکدار به صورت / بعدکه بنا به تناسب موقعیت،  است/ dواج / اصلی
 شود. / ظاهر میtواک به صورت / از بی

گیرد.  / در نظر میdمانند يارمحمدی تکواژ گذشته را واج /نیز ه (1376) یيطباطبا
 . شود ( ظاهر می,d, t, id adبه يکی از چهار صورت )« d»وی معتقد است که تکواژ 

که بن ماضی آنها با افزودن پسوند  استمعتقد است افعال باقاعده فقط افعالی  لازار
که بن ماضی آنها به  استافعالی قاعده  و افعال بیشود  به بن مضارع ساخته می« idيد/»
/t/ يا /dها و واجهای  شود. اين ريشه پس از واکه / ختم میn  وr  د/»بهd » ختم

 ؛شود ختم می«  tت/»مثال: آمدن، خواندن، مردن. در ديگر موارد، ريشه به  ؛شود می
 (.159: 1384) مثال: ساختن، داشتن، شکستن، گفتن

ی و تصريفی در فعل فارسی به ريشه و ستاک شناس در بررسی ساختهای اشتقاق حق
: ريشه: )هر 1لاية »های ساخت اشتقاقی اشاره کرده است؛  حال و گذشته به عنوان لايه

تواند ريشة فعل فارسی  های فعلی، می کلمة قاموسی، اعم از اسم، صفت، قید و ريشه
صفر؛ يا ريشه : ستاک حال: ريشه + عنصر سازندۀ ستاک حال با نمود 2واقع شود( لاية 

شود.( ستاک گذشته:  + ستاک حال فعل کمکی )که خود براساس قاعدۀ بالا ساخته می
يا ريشه + ستاک گذشتة فعل « يد»ريشه + عنصر سازندۀ ستاک گذشته با نمود کلی 

 (.63: 1375)« شود( کمکی )که خود براساس قاعدۀ بالا ساخته می
مه دستورنويسان به وجود يک تا مروری اجمالی بر آنچه گذشت، حاکی است که ه

اشرف  در فارسی امروز اعتقاد دارند. باطنی و علی« يد، ت، د»ساز  سه تکواژ ماضی
نکه توضیح دهند اند بدون اي به عنوان تکواژ چهارم اشاره کرده« adاد/»صادقی به تکواژ 

 میار بهوحیديان کا آورند. ساز به شمار نمی جزء تکواژهای ماضیرا تکواژها  ديگرچرا 
زاده با  منشی (.34: 1392) اشاره کرده است به عنوان تکواژ پنجم)گريست( « ست»تکواژ 

قاعده( به شش تکواژ اشاره کرده است  شرحی که گذشت )مخلوط کردن باقاعده و بی
 صورتهای تلفظی از زبان،خط  با عطف توجه به جدا بودنبرخی ديگر و  (118: 1377)
و تعداد را به هفت  ، را از هم متمايز کرده)دانست( « estت/ـِ س»)گريست( و « stست/»

 با مثال )پذيرفت(« oftفت/ـُ »تکواژ  با افزودن ماهوتیان. البته (1393)ماهوتیان، اند  رسانده
انوری و احمدی گیوی تکواژ  است. هفت تکواژ دانسته ساز را تکواژهای ماضی
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م در رديف همین تکواژها قرار )آزمود( را ه« udود/»)سوخت( و تکواژ « xt/خت»
(؛ بنابراين در est/ stاند نه دو تکواژ ) را يک تکواژ دانسته« ست»اند؛ ولی ساخت  داده

سوخت و »چون در ساختمان مادۀ ماضی  )اما رسیده استبه هشت  اثر آنها تکواژها
 آورد(.توان آنها را همگروه تکواژهای ديگر به شمار  تغییر ايجاد شده است، نمی« آزمود

با « ist»ساز اشاره کرده است، و افزوده است تکواژ  نیز به نُه تکواژ ماضی فرشیدورد
با را هم  «eft/ـِ فت» مثال )نگريست( است که در جای خود اهمیت دارد. اگرچه وی

مضارع  مادۀ زيرا توان آن را پذيرفت؛ نمیکه  به تکواژها اضافه کرده است (گرفت)مثال 
 «.گر»نه ، است «گیر»گرفت 

ساز در فارسی امروز  ماضی هشت تکواژمطالب از  اين به طور خلاصه با توجه به
که با اضافه شدن به مادۀ مضارع از آن فعل ماضی  توان ياد کرد می ذيلبه شرح 

ت )بافت(، د سازند بدون اينکه در ساختمان مادۀ مضارع تغییری ايجاد شود:  می
ست )گريست(، ـِ ست )دانست(، ـُ فت )پذيرفت(، )خريد(، اد )ايستاد(،  )خورد(، يد

 .يست )نگريست(
 ۀهای ماد تعداد تکواژ»هم دربارۀ  پژوهشگرانشد،  آنچه بیان با توجه به و بنابراين

و  «افعال جعلی»و هم دربارۀ  «قاعده بندی افعال باقاعده و بی دسته»و هم دربارۀ  «ماضی
های ماضی وجود  که در پايان همه ماده ،«dد/» يا« tت/»از بین دو واج »اينکه  ۀهم دربار

تبديل شده است يا هر دو  يا صورت« بدلی کدام يک اصلی و کدام صورت» ،دارد
که در صفحات بعدی به بررسی آنها خواهیم پرداخت؛  تفاوت دارندم، نظر استاصلی 
ن تکواژی مضارع، اضافه داشت ۀماضی با ماد ۀآنها دربارۀ اينکه وجه تمايز ماد ةاما هم

نظر دارند. معنای ديگر اين سخن  اتفاق ،کند مضارع متمايز می ۀاست که آن را از ماد
مضارع  ۀبه ماد يا تکواژهای مشخص ماضی با اضافه شدن تکواژ ۀاست که ماد اين

واحد بزرگتر از  ،زبانهادر ديگر قواعد ساختاری  همچون به بیان ديگر ؛شود ساخته می
 ۀماد توان گفت در زبان فارسی، يعنی می شده است؛تر ساخته  یواحد کوچکتر يا بنیاد

روشنی اين موضوع و وجود . شده استماضی ساخته  ۀو مصدر از ماد عماضی از مضار
ای است که سبب شده است  معیارهای علمی و سوابق تاريخی برای تأيید آن به گونه

چ زبان در آغاز بدون شک در هی»محمدجواد شريعت در کتاب دستور خود بنويسد 
 (.92: 1372) «اند مصدر وجود نداشته است، بلکه آن را از فعل ساخته
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با توجه به پیچیدگیهايی که در ساخت مادۀ ماضی از مضارع وجود دارد، طباطبايی 
قاعده، دو واژۀ قاموسی مستقل  بن ماضی و مضارع را در افعال بی»پیشنهاد کرده است 

)طباطبايی به نقل « کنند واژگان جايگاه مستقلی را احراز میدر نظر بگیريم که هر کدام در 
 (.56: 1390از کرمپور و همکاران، 

شود  های برخی از دستوريان ديگر هم ديده می موضوع اين سخن به نوعی در نوشته
 1393)ابوالقاسمی، اند  که هر دو ماده ماضی و مضارع را در فارسی امروز سماعی شمرده

های مضارع و ماضی در فارسی امروز، تا حدودی  ی دانستن مادهاگرچه سماع(. 186:
« يد»ساز  نادرست نیست، از نظر علمی و واقعیت زبانی، نادقیق است؛ زيرا تکواژ ماضی

مند  ساز ديگر نیز به لحاظ تاريخی قاعده مند است؛ حتی برخی تکواژهای ماضی قاعده
کنند و براساس آن واژه  ی را درک میمند ای که امروز اهل زبان اين قاعده است به گونه

ای است، همین ديروز  سازند؛ برای مثال امیرمحمد، که کودک سه سال و نیمه می
پارسال من »يا « ها را بکاشیم بريم اين گل»گفت:  به نگارنده اين سطور می( 16/3/97)

ساس سازی وی حاکی است که او )برا جمله«. مامانم غذا پزيده»يا « خوريدم اينجا می
« کاش»بندی شده است( مادۀ مضارع  قواعد زبانی که به طور ناخودگاه در ذهنش طبقه

ماند، بدون  ، بن مضارع آنها باقی می«tت/ »را به قیاس ديگر افعالی که پس از حذف 
را با « پزيده»شناختن جنبة استثنايی آنها بدين صورت ساخته است، همچنین ساخت 

طورکه اهل زبان در  به مادۀ مضارع ساخته است؛ همان« يد»مند  اضافه کردن تکواژ قاعده
سازند. به همین  مصدر تازيدن را می« تاز»عین آشنايی با مصدر تاختن از بن مضارع 

را ساخته « خوريدم می»، واژه «خوردم می»رغم آشنايی با ساخت  دلیل امیرمحمد هم به
تری دارد و  یت گستردهغلبه و عموم« يد»است؛ زيرا ساخت مادۀ ماضی با تکواژ 

استثناناپذير است )مگر از نظر عدم رواج همه ساختهای ممکن که طبیعتاً کودک به دلیل 
 ناآشنايی با همة واژگان زبان از آن اطلاع ندارد(.

توانست از آن  را نشنیده بود، اصولاً نمی« خور»و « پز»اگر همین امیرمحمد قبلاً 
ا بیانگر اين است که بن ماضی و مصدر در دستور همة اينه بسازد.« پزيدن و خوريدن»

رسد گويشور پس از ساخته شدن اولیة  زبان فارسی جايگاه مهمی دارد؛ حتی به نظر می
کند؛ زيرا تا  مصدر در مراحل بعدی مادۀ ماضی و مضارع را از مصدر استخراج می

است؛ « مصدر»جايی که در نظر اهل زبان، هستة مرکزی و نمود ارجاع معنای فعل 
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کند؛  قصد اشاره به اصل فعل را داشته باشد به مصدر اشاره می ای  چنانکه هرگاه گوينده
، «مصدر رفتن»را يکی بشمارد و مثلاً به جای « فعل»و « مصدر»يا حتی ممکن است 

؛ زيرا مصدر همة عوامل معنايی فعل را بويژه دلالت بر کار يا تبدلّ «فعل رفتن»بگويند 
دارد؛ فقط شخص و زمان آن مشخص نیست. حتی اگر شخص و زمان  و اسناد در خود

تواند به لحاظ معنايی )نه نحوی( به قول  به گونة ديگری مشخص شده باشد، مصدر می
ها  خواستی کین اگر میابوالقاسمی در جايگاه فعل بنشیند )مانند اين ابیات ناصر خسرو: 

ان ختا را / نبايستی چنین خوب لب و دندان ترک/ مرا بايست حیوان آفريدن/ نپرسم
 (365)ديوان قصايد و مقطعات:  آفريدن

مادۀ »همین موضوع دربارۀ مادۀ ماضی نیز صادق است؛ زيرا در عالم واقع، فعل با 
نداشته باشد، فعل به شمار « مادۀ ماضی»يابد؛ به عبارت ديگر تا فعلی  هويت می« ماضی

شود، نه  ساس مادۀ ماضی سنجیده میرود؛ و تعداد مصدرهای هر فعل نیز برا نمی
ساخته « جنگید»مضارع؛ چون مادۀ مضارع آنها يکی است؛ مثلاً تا زمانی که مادۀ ماضی 

« مادۀ مضارع»به عنوان « جنگ»کند و نه کلمة  وجود پیدا می« جنگیدن»نشود، نه مصدر 
نها ساخته طور است ريشة ديگر افعال اصلی که تا مادۀ ماضی از آ يابد. همین هويت می

کوب، »رود، نه مادۀ مضارع؛ مثلاً ريشة  به شمار می« ريشه»نشود، ريشة فعل همچنان 
، نه تنها مادۀ مضارع «کوفت/ کوبید، کند، بافت»های ماضی  ، بدون وجود ماده«کَن، باف

شود و اهل زبان آنها را به عنوان واژۀ  نیست که حتی واژۀ مستقل هم محسوب نمی
کنند يا در زير مقولة اسمی به صورت بسیط به  فرهنگ ثبت نمی مستقل در مدخلهای

برگشت چقدر طول »برند؛ مانند  برند؛ حال اينکه مادۀ ماضی را به کار می کار نمی
بنابراين درست است، منشأ ساخت ماده و مصدر، ريشة فعل است که در «. کشد می

گزينی از   ، روند واژهفارسی امروز با مادۀ مضارع يکی است، بعد از خلق شدن مصدر
آيد و به همین دلیل از نظر آموزش،  سوی مصدر به سوی مادۀ ماضی و مضارع می

تشريح ساخت فعل براساس مصدر آسانتر است؛ زيرا در عالم واقع نیز پس از پديد 
خواند و  های ماضی و مضارع را فرا می آمدن مصدر، گويشور براساس پديد مصدر، ماده

 آورد. به ياد می
ماضی است،  ۀدربارۀ تعداد تکواژهای مادديگری که در اين زمینه هست، اختلاف 

تکواژ  9يک تا  تفاوت به به ، دستورنويسانشد همان طور که پیش از اين نیز اشاره
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همة آنها در وجود تکواژ  ای اختلافات، نظر از پاره و صرف ندده بودکرماضی اشاره 
در فارسی امروز )بدون  «dد/»و «tت/»اصلی  ازس دو تکواژ ماضی و« idيد/»ساز  ماضی

زاده به لحاظ تاريخی و بررسی  منشیالبته . همداستان بودند توجه به ملاحظات تاريخی(
 تمام به نظر وی .است قائل «ت»ساز  ماضی یک تکواژدرزمانی فقط به وجود 

 .استيا مأخوذ از آن  «ت»ساز امروزی هر يک به نوعی متحول شده  تکواژهای ماضی
به ريشه « يد»های ماضی را که با اضافه شدن تکواژ  فقط آن دسته از مادهنیز لازار 

 .داند فعل باقاعده می ،شود ساخته می
و اينکه کدام اصلی و « د»و « ت»ساز  دو تکواژ ماضی مطلب مورد اختلاف ديگر به

فاوتی هست شود؛ در اين زمینه اظهار نظرهای مت شدۀ آن است، مربوط می ديگری تبديل
  که در ذيل بررسی خواهد شد:

تکواژهای  است و« ت»و « د» دو تکواژ فارسی، ساز تکواژهای اصلی ماضی الف(
 1388فرشیدورد، )رود  زيرمجموعه يا تکواژگونة اين دو به شمار میساز ديگر  ماضی

اين نظر به لحاظ تاريخی درست، و مورد تأيید دستورنويسان آشنا با سابقة  .(255:
 تاريخی زبان فارسی است.

 يافته آن است صورت تحول« tت/»ساز و  تکواژ اصلی ماضی« dد/»تکواژ  ب(
  . بنا به نوشته کرمپور و همکاران:(فاطمه کرمپور و همکاران يی،يارمحمدی، طباطبا)

ينـدهای عمـومی اسـت.    ايکـی از فر  ،واک شدن عنصر واکدار در انتهـای واژه  بی
و در انتهـای واژه بـه    ،ساز در نظـر گرفتـه   صورت تکواژ ماضیبه « dد/»بنابراين اگر 

در « tت/»تـا اينکـه    اسـت ينـدی طبیعـی   افر ،شـود  تبديل« tت/» واک خود جفت بی
  .(95: 1390)شود  تبديل «dد/»انتهای واژه به 
توان ارائه  توان گفت همین استدلال را به صورت عکس نیز می دربارۀ اين دلیل می

 )محسن ابوالقاسمی،اند  ساز چنین گفته ماضی« ت»دان به اصالت تکواژ کرد؛ چنانکه معتق

زاده نوشته است:  ؛ مثلاً منشی(ويدا شقاقی ،زاده اشرف صادقی، مجتبی منشی مهری باقری، علی
 بدل «dد/» به واکدار همخوان يا واکه مجاورت در که است« tت/»ساز  ماضی پاية تکواژ

 از فارسی زبان ای از در دوره /xt/ و /ad/ ،/id/ ،/ud/ ،/st/ / ،štشود. تکواژهای / می
 شد ساخته راه اين از بسیاری ماضی هاینب و آمد پديد موجود بنهای ماضی با قیاس راه
شود در تکواژهای  ملاحظه می همانگونه که .نامیم می جعلی يا قیاسی را آنها که
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[ به i, u, aهای ] ت واکهحضور دارد و در مجاور« tت/»واج  همچنانساز قیاسی  ماضی
های عادی يا قیاسی  صورتهای موجود، تکواژگونه ديگرشود و  تبديل می« dد/»همخوان 

 (119و  118: 1377زاده، )منشی رود به شمار می« tت/»تکواژ 
های ماضی در  تمامی مادهمهری باقری هم به همین نکته اشاره کرده و گفته است: 

يکی از مصوتها يا « tت/»چنانچه واج پیش از  ؛ اماشد میختم « tت/»دورۀ میانه به واج 
واک است به صورت واکدار خود،  که بستواج بی« tت/»، واج هدبو« ن» صامت يا« ر»

 (.5-6: 1385) ه استشدبدل « dد/»يعنی 
نسبت به « د»ذکر شده، يکی پربسامدی تکواژ « د»از دلايلی که برای اصالت تکواژ 

پايانی در افعال ماضی چهار و نیم برابر « dد/»فراوانی »ده است است؛ مثلاً گفته ش« ت»
دانیم  طور که می ؛ اما همان(1376و طباطبايی  59: 1390)کرمپور، « است« tت/»فراوانی 

متفاوت است؛ زيرا اصالت به معنی اصلی يا اولی بودن است حال « رواج»با « اصالت»
ر با ويژگیهای آوايی فارسی امروز است؛ به معنی سازگاری و تناسب بیشت« رواج»اينکه 

دهد که در اينجا شواهد و  بنابراين اصلی و اولی بودن را سوابق تاريخی نشان می
 است.« د»و تبديل شدن آن به « ت»مستندات تاريخی بیانگر اصلی و اولی بودن 

بندی طريقة  ، چگونگی طبقه«د»نسبت به « ت»ساز  مهمتر از اصالت تکواژ ماضی
قاعده در فارسی  واژۀ فعل و مشخص کردن افعال باقاعده و بی فعل يا ساختساخت 

 توان تقسیم کرد: امروز است. نظر دستورنويسان را از اين جهت به چهار دستة زير می
به آخر اسم، « idيد/»تکواژ افعال جعلی که مادۀ ماضی آنها با اضافه شدن  الف(
، ريشه يا صورت «پايه»اين صورت کلمه شود. در  ساخته میانواع کلمه  ديگرصفت و 

 دیتوان باقاعده نام اين افعال را به معنی واقعی می رود. مضارع فعل جديد به شمار می
البته نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که فعل ساخته شدۀ  .(مانند جنگید، رقصید)

ی و معنايی زبان های نوساخته با قواعد آوايی، ساختار  جديد، بايد همچون ديگر واژه
فارسی سازگار باشد و اهل زبان بتدريج آن را بپذيرند و به کار ببرند وگرنه هرچند 

 مند باشد، رواج نخواهد يافت. قاعده
 شود ساخته می ساز به مادۀ مضارع ماضی تکواژهایافعالی که با اضافه کردن  ب(
، (افتاداد )، (بافتت )، (ردخود )مانند  ؛پديد آيد آنها تغییر مادۀ مضارع که دراينبدون 

. اين افعال در اصطلاح (آراستست )، (نگريستيست )، (دانستـِ ست )، (رسیديد )
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، بلکه ولی واقعیت اين است که باقاعده نیستند ؛شود دستور امروز باقاعده خوانده می
 درکتابهای دستوری مشخص نشده است که در چه مواردی ؛ زيراسماعی هستند بیشتر
ای ارائه نشده  يا ... ؛ به بیان ديگر قاعده« ت»يا « ست»يا « د»اضافه کنند يا « اد»بايد 

رود و در چه مواردی به کار  در چه مواردی به کار می یهر تکواژ است که نشان دهد
؛ مگر اينکه قبلاً گويشور، آن را شنیده باشد يا صورت مضارع آن را در کتابها رود نمی

ساز را تشخیص دهد. در صورتی  مضارع و تکواژ مادۀ ماضی ديده باشد تا بتواند مادۀ
سواد(  که فعل باقاعده قابل اطلاق به فعلی است که همة اهل زبان )حتی افراد بی

. بینی کنند و بسازند  های فعلی را پیش های خود، بتوانند ماده براساس آن قواعد، نه شنیده
 ن افعال با تسامح همراه است.رو به کار بردن اصطلاح باقاعده دربارۀ اي ازاين

 ،شود ساز به ريشه يا مادۀ مضارع آنها اضافه  های ماضی افعالی که وقتی نشانه ج(
آزما رفت،  ←رو سوخت،  ←سوز مانند  ؛آيد پديد میآنها  ةتغییراتی در ساختمان ريش

لی از افعا هآن دست توان تقسیم کرد: اول می آزمود. اين گروه را به دو دستة مختلف ←
تغییراتی را توضیح  توان دلايل می ،آوايی زبان فارسی-که با استفاده از تحولات تاريخی
در آنها « xخ/»به « zز/»که تبديل  «ختري» ،«ريز» مثل داد که در مادۀ مضارع پديد آمده؛

« zز/»بعد از صامت « tت/»صورت گرفته است که در زبان فارسی هرگاه دلیل ن ايبه 
اگر واج »يا بنا به توضیح تاريخی ديگری شود  تبديل می« xخ/»به  «zز/»قرار بگیرد 

تحت تأثیر مصوت آغازی « چ»باشد، در مادۀ مضارع، واج « /چč»پايانی ريشة فعلی 
به « ت»ساز  شود؛ اما در ماضی چون جزء ماده تبديل می« ز»گیرد و به  شناسه قرار می

ريز  ← rič√شود؛ مانند:  می« خ» بدل به« ت»در مجاورت « چ»شود،  ريشه افزوده می
 (.201: 1393)مهری باقری،  «ريخت ←

بین  را که یتوان تفاوت تحولات واجی نمی تحلیل که با است فعالیدستة دوم ا د(
 ديد، بود.آمد، مثل  ؛توضیح داد پديد آمده است،مادۀ ماضی و مضارع  واژه ساخت

های جداگانه گرفته  از دو ريشهاند اين افعال  محققان مطالعات تاريخی زبان گفته
« ay/i»برگرفته از ريشة « -āyآی/»، مادۀ مضارع آن «آمدن»در مصدر »اند؛ مثلا  شده

با  «-gam- = gma»، از ريشة «آمد»و مادۀ ماضی « -ā»فارسی باستان با پیشوند فعلی 
 (.162: 1393)ابوالقاسمی، « آمده است« -ā»پیشوند فعلی 
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 عدهقا افعال باقاعده و بي
توان به اين  واژه می براساس آنچه گذشت، افعال بسیط فارسی امروز را از نظر ساخت

بندی، عنوانهای  صورت تقسیم کرد؛ گفتنی است که بنا به ضرورت برای اين دسته
تواند با زيرعنوان نشان رابطة دلالتی روشنتری داشته  جديدی پیشنهاد شده است که می

 باشد.

 . افعال باقاعده1
لی است که تفاوت مادۀ ماضی و مضارع آنها از طريق قاعده و فرمول قابل کشف و افعا

 شود: شناسايی است. افعال باقاعده خود به چهار گروه زير تقسیم می
به پايان مادۀ « يد/ يدن»ساز  افعال يا مصادری که با اضافه شدن تکواژ ماضی الف(

تواند  آوا، و ... می اصوات، ناممضارع يا به پايان اسم يا ضمیر، صفت، قید، حرف، 
شود؛ بدون اينکه در ساختمان آنها تغییری ايجاد شود؛ مانند مصدرهای زير که  ساخته 

بالفعل موجود است و قابلیت بالفعل شدن دارد و چنانچه ساخته شود، اهل زبان 
 يابند؛ حتی اگر به کار نبرند و رواج نیابند: ساخت و معنای آنها را در می

نگیدن، توپیدن(، صفت )خوبیدن، سیاهیدن(، ضمیر )منیدن، تويیدن(، عدد اسم )ر
)چهاريدن، پنجیدن(، قید )ديروزيدن، زوديدن(، حرف )ازيدن، رايیدن(، صوت 

 آوا )خرُخُريدن، شُرشرُيدن(. )آخیدن، آهیدن(، نام
های مضارع اضافه شود که  تواند به آخر ماده ساز می جعلی« يد»با توجه به اينکه 

خود دارای فعل ماضی است. اين افعال با يک مادۀ مضارع، دارای دو مادۀ ماضی 
يا « دو مصدری»خفت/ خوابید. دستورنويسان اين افعال را  ←خواهد شد؛ مثل خواب 

 (1394:136)غلامرضا ارژنگ، اند  حتی چند مصدری نیز نامیده
آن اشاره کرد زايا بودن توان به  می« يد»ساز  ای که دربارۀ تکواژ ماده مهمترين نکته

شود که برای  ساز است. زايايی به فرايندی اطلاق می آن نسبت به ديگر تکواژهای ماضی
های جديد بتوان آن را بارها به کار برد؛ به بیان  ها يا جمله تغییرات آوايی يا ساختن واژه

تعدد و ديگر زايايی به مفهوم امکان استفادۀ مکرر از يک قاعده و ساختن صورتهای م
بسیار است. معیار دقیقی برای زايايی در دست نیست و از درجة کم تا بسیار زياد در 
نوسان است. از سوی ديگر، زايايی در يک مقطع زمانی يعنی به طور همزمانی سنجیده 
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شود و مفهومی درزمانی يا تاريخی نیست؛ به بیان ديگر حضور يا عدم حضور قاعده  می
شود. سخن گفتن از زايايی به معنی  با زايايی برابر گرفته نمیيا عنصری در طول زمان 

های غیر موجود بالقوه را  ای که اهل زبان با اينکه واژه بالفعل کردن بالقوه است؛ به گونه
کنند؛ حتی اگرچه به کار  شناسند در صورت بالفعل شدن، آنها را قابل قبول تلقی می نمی

« يد»ساز  . با اين اوصاف تکواژ مادۀ ماضی(1391:  42-39)ويدا شقاقی،  نرود و رواج نیابد
رود؛ و اين  سازی به شمار می تمام اين ويژگیها را دارد و امروز يک تکواژ زايا برای فعل

فعل کمتر است، بسیار  200نکته برای زبان فارسی که تعداد فعلهای بسیط رايج آن از 
 مغتنم است.

هست که مادۀ مضارع آن با اضافه کردن  فعل باقاعدۀ ديگری در زبان فارسی ب(
شود؛ به اين فعل  به ريشه/ مادۀ مضارع فعل معمولی ساخته می« ānان/»ساز  تکواژ سببی

 گويند. می« فعل سببي/ واداري»
اند )کشـتن( و يـا    افعال فارسی يا ذاتا لازمند )رفتن( يا ذاتا متعدی»شناس  به نظر حق

ستن(. درست است که برای اشتقاق فعل متعدی از اند )شک ذاتا هم لازم و هم متعدی
بهره گرفت )خوابیدن          خوابانـدن(، ايـن   « ان»توان از پسوند سببی  فعل لازم می

« ريخـتن »توان به کمک آن از فعل  پسوند در مورد همة افعال کاربرد ندارد )مثلا نمی
است که پسوند سببی به دست آورد( و اين بدان معنی « ريزاندن»فعل متعدی در ماية 

کنـد کـه همگـی کـاربرد محـدود دارد؛       مورد بحث مثل پسوندهای اشتقاقی عمل می
و  60: 1375)« القاعده نامحدود است برخلاف پسوندهای تصريفی که کاربردشان علی

61.) 
به بن مضارع خودش پديد « يد»يا « د»مادۀ ماضی فعل سببی با اضافه کردن تکواژ 

از لحاظ معنی، فعل سببی با فعل »خوراند/ خورانید.  ←خوران  ←آيد؛ مانند خور  می
شود که  عادی متفاوت است. فعل سببی بر اين معنی دلالت دارد که کنندۀ آن سبب می

 (.130و129: 1391الدينی، )مشکوه« شخص ديگری فعل را به انجام برساند يا اثر آن را بپذيرد

های فارسی میانه، مادۀ دعايی با  ورهفعل باقاعدۀ ديگر، فعل دعايی است. در د ج(
شده  به آخر بن مضارع ساخته، و با هر شش صیغه صرف می« āآ/»اضافه کردن تکواژ 

است )صیغة سوم شخص مفرد فعل التزامی دورۀ میانه )فعل دعا(؛ اما بتدريج در فارسی 
)ساخت « ādاد/»نو )پس از اسلام( فقط صورت سوم شخص آن باقیمانده و تکواژ 

ساز به کار رفته است. اين ماده  تزامی دورۀ میانه( مجموعا به عنوان تکواژ مادۀ دعايیال



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
59،  

ار 
به

13
97

 

 
 واژه فعل در زبان فارسي ساخت                                                                        

 

81 
      

  

سازد که با  شود و تنها صیغة مادۀ دعايی را می به آخر ريشه/ مادۀ مضارع فعل اضافه می
در ضمن بايد توجه کرد که فعل «. دهاد، رساد»سوم شخص مفرد منطبق است؛ مانند 

است )بعدا دربارۀ آن « بودن»از مصدر « بواد»ورت تخفیف يافتة ص« باد»پرکاربرد دعايی 
چنانچه به آخر مادۀ مضارع « اد»ساز  سخن خواهیم گفت(. گفتنی است که تکواژ دعايی

 ←رس + ان + اد »سازد؛ مانند  اضافه شود، فعل سببی دعايی می« سببی/ واداری»فعل 
د و چشم بد مرساد/ سعدی( ؛ )بخت نیکت به منتهای امید       برسانا«رساناد

 (. 226: 1392)ابوالقاسمی، 
فعل امر، ديگر فعل باقاعدۀ زبان فارسی است. اصولا برخی دستورنويسان، ريشة  د(

کنند که برای پیدا کردن مادۀ  دانند. برخی ديگر توصیه می اصلی فعل را مادۀ فعل امر می
را از اول آن حذف کنیم « بـ»مضارع هر فعل، فعل امر مصدر آن را بیابیم و سپس حرف 

اند. اين نوع نگاه بیانگر دو  ياد کرده« باء زينت»که برخی دستورنويسان از آن با نام 
جزء مادۀ فعل امر است و دوم اينکه « بـ»موضوع نسبتا متناقض است: يکی اينکه حرف 

 اصالت است. جنبة تزيینی دارد و بی« بـ»اين 
ان صورتی است که آن را فعل امر بدون حرف واقعیت اين است که ريشة فعل، هم

به « بـِ/ بـُ»نامند و مادۀ فعل امر با اضافه کردن تکواژ مادۀ امرساز  يا مادۀ مضارع می« بـ»
 ←بـ + رس »شود؛ مانند  آخر ريشه يا مادۀ مضارع فعل معمولی يا سببی ساخته می

طور که پیش از  ه همانشايستة توجه اين است ک  نکتة«. برسان ←برس/ بـ + رس + ان 
رود؛  هويت مستقل واژگانی ندارد و در زبان نثر به کار نمی« ريشه»اين نیز اشاره شد، 
ها کاربرد مستقل واژگانی ندارد. البته در شعر ممکن است بنا به  زيرا و اساسا ريشه

ای(؛ زيرا تا حدودی  به کار رود )رو که از اين دست نه« بـ»ضرورت، فعل امر بدون 
طور که بیان شد در نثر معمولا فعل امر بدون  ين تکواژ جنبة اختیاری دارد؛ اما همانا
ساز امر است نه باءِ زينت. در ضمن  تکواژ ماده« بـِ/ بـُ»رود؛ از اين رو  به کار نمی« بـ»

لازم است يادآور شود که ساخت ويژۀ فعل امر در زبان فارسی، فقط به دوم شخص 
بخوان( و تفاوت آن با فعل امر مفهومی يا امر التزامی در اين  مفرد منحصر است )برو،

، ولی در امر التزامی «بخواب»شود  های فعلی اضافه نمی است که به آخر فعل امر شناسه
 1389زاده،  )غلامحسینها و از جمله دوم شخص مفرد شناسه دارد )بخوابی(  همة صیغه

:73.) 
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 مند قاعده . افعال سماعي شبه2
ايم که  را به اين دلیل برای اين افعال به کار برده« مند قاعده سماعی شبه»اصطلاح 

تشخیص مادۀ مضارع آنها به صورت سماعی ممکن است نه از روی قاعده )چه به 
روش تبديل مضارع به ماضی و چه به روش ماضی به مضارع(؛ اما پس از اينکه از 

بان فارسی امروز، بدون توجه به توانیم در ز طريق سماعی آنها را تشخیص داديم، می
های ماضی افعال را در هشت نوع زير به صورت  سیر تحول تاريخی آنها، ساخت ماده

مند تشخیص دهیم: ت )شکافت(، يد )رسید(، د )افکند(، اد )فرستاد(، ست  قاعده
 )زيست(، ـِ ست )توانست(، ـُ فت )پذيرفت(، يست )نگريست(. 

 قاعده  . افعال سماعي بي3
شود؛ زيرا کشف قاعدۀ آنها، حتی  قاعده نامیده می ن افعال در دستور امروز هم بیاي

برای معلمان دستور فارسی امروز هم آسان نیست؛ ولی به لحاظ مطالعات تاريخی، 
)ابوالقاسمی، دستور قواعدی برای تبیین و توضیح تغییرات و تحولات آنها وجود دارد 

در اين موارد، معمولا واج آخر مادۀ اريخ زبان فارسی(. تاريخی زبان فارسی؛ مهری باقری، ت
 مضارع به واج ديگری تبديل، و يا حذف شود و يا تغییرات واجی پیش از اين است:

« ش»آموخت(، تبديل  ←)آموز « خ»به « ز»تبديل صدای آخر، مانند تبديل  الف(
« ب»به « ف»کاشت(، تبديل  ←)کار « ش»به « ر»فروخت(، تبديل  ←)فروش « خ»به 

 آزمود(. ←)آزما « و»به « آ»تافت(، تبديل  ←)تاب 
 نوشت. ←نشست، نويس  ←تبديل دو صدای آخر، مانند نشین  ب(
 گزيد. ←چید، گزين  ←حذف صدای پايانی؛ مانند چین  ج(
 شد. ←حذف و تبديل صدا، مانند شو  د(

 (.79و78: 1384الدينی، )مشکوهشست  ←تبديل و افزايش صدا، مانند شو  هـ(

 اي . افعال چندریشه4
 ای قاعده شود ـ تاکنون هیچ ديدن و بودن میبرای اين افعال ـ که شامل سه مصدر آمدن، 

ارائه نشده است که فرايند همريشه بودن مادۀ مضارع و ماضی آنها را بتواند نشان دهد. 
ن افعال از ای که به آن اشاره شده، اين است که مادۀ ماضی و مادۀ مضارع اي تنها نکته

های مختلف هم، گاهی مانند  های مختلف گرفته شده است؛ حتی همین ريشه ريشه
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«vain » ذکر شده فرضی است )يعنی به قیاس موارد مشابه چنین فرض « بین»که برای
 1393)رک. ابوالقاسمی، شده است( نه اينکه کاربرد واقعی آن در جايی ثبت شده باشد 

 (.200: 1393؛ مهری باقری، 162:
 شود )آی و آمد(. ساخته می gam√و مادۀ ماضی از  ay√آمدن: مادۀ مضارع آن از 
 شود )بین و ديد(. ساخته می dī√مادۀ ماضی از  و vain√ديدن: مادۀ مضارع آن از 

« بودن»و مادۀ ماضی  ah√مادۀ مضارع آن از ( 200)صبودن: بنا به گفتة مهری باقری 
در فارسی امروز چهار « بودن»يد توجه کرد که مصدر شود. البته با ساخته می bav√از 

ساخته « د»ساز آنها با  مادۀ مضارع دارد: اولی از نوع افعالی است که تکواژ ماضی
است که پس از اضافه شدن « بو»مادۀ « بودن»شود. بنابراين صورت مضارع مصدر  می

شود )اين ساخت هم  صرف می« بومَ، بوی، بوَد، بويم، بويد، بوند»ها به صورت  شناسه
(. مادۀ مضارع دوم (159: 1392)ابوالقاسمی، مند است  به لحاظ تاريخی و هم امروزی قاعده

و مادۀ سوم مضارع « باشم، باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند»است در « باش»آن تکواژ 
شود و  که به پايان اسم و صفت و ... اضافه می« خوبم، خوبی، ... »است در « ت»آن 
سازد )خوبم، خوبی،  های فعلی، فعل ربطی می از ادغام شدن در نتیجة آغاز شناسه پس

شود،  خوب است، خوبیم، خوبید، خوبند(. مادۀ مضارع چهارم آن، که مستقلا صرف می
)هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند(؛ اين فعل امروز هم به معنای فعل ربطی/ 

« هست»و « است»رو امروز از  رود. ازاين به کار میاسنادی و هم به معنای وجود داشتن 
مصدر « دو»، و برخی «يک»را « استن و هستن»اند و مصدر هر دو مصدر  مصدر ساخته

اند. گفتنی است که است و هست به صورت قیاسی از ريشه  جداگانه ديگر فرض کرده
«ha »رود؛ ولی به  یاست؛ و فقط در معنی زمان حال به کار م  فارسی میانه ساخته شده

را مصدری بدانیم که دارای « بودن»رسد در فارسی امروز بهتر است  هر حال به نظر می
 چهار مادۀ مضارع است که معنی اسنادی دارد.

 گیرينتیجه
 مضارع، به لحاظ علمی و تاريخی در روند پیدايش اولیة فعل، مادۀ فعل ماضی از ريشه/مادۀ

های ماضی و  د؛ ولی بعد از وجود آمدن، مادهشو و مصدر از مادۀ ماضی ساخته می
شود. از سوی ديگر چه در افعال جعلی  مضارع براساس مصدر، بازخوانی و يادآوری می

يابد که از آن مادۀ ماضی و  در صورتی هويت فعلی می« ريشه»و چه در افعال معمولی، 
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اين سپس مصدر ساخته شود. مصدر در واقع فعل بدون شخص و زمان است؛ بنابر
چنانچه زمان و شخص در جمله مشخص شده باشد، به لحاظ معنايی )نه نحوی( 

مرا بايست / ها نپرسم خواستی کین اگر میتواند در جايگاه فعل بنشیند. ) مصدر می
 (حیوان آفريدن

توان از  همچنان در زبان فارسی زاياست و به کمک آن می« يد»ساز  تکواژ ماضی
ساخت. از سوی ديگر چون اين فرايند، امکان گسترش همة انواع کلمه فارسی، فعل 

ساختن مصدر جديد از ريشه/مادۀ مضارع افعال اصلی را نیز دارد، بپندارد، سبب شده 
و حتی افعال دو مصدری جديد مانند « جنگیدن»است که مصدرهای جديد مانند 

 يا با احتساب فعل سببی، فعلهای چند مصدری جديدی مانند« خوابیدن، خفتن»
 در زبان فارسی پیدا شود.« کاستن، کاهیدن، کاهاندن»

ساز، که از قديم  جعلی« يد»ساز زبان فارسی، غیراز تکواژ  بین تکواژهای مادۀ ماضی
ساز در واقع  ماضی« dد/»است و تکواژ « tت/»کاربرد داشته، اصالت با تکواژ 

زبان فارسی به  آرايی است که براساس قواعد آوايی و واج« tت/»يافتة صورت  تحول
ای که به لحاظ تاريخی، ديگر تکواژهای  تبديل شده است؛ به گونه« dد/»مرور به 

به شمار « tت/»های همین تکواژ   يا تکواژگونه  ساز همه به نوعی زيرمجموعه ماضی
 رود. می

 بندی کرد: توان به صورت زير طبقه واژۀ افعال بسیط زبان فارسی امروز را می ساخت
 باقاعده. افعال 1

 «.يد»ساز  الف( افعال جعلی، ساخته شده با تکواژ ماضی
 «.د/ يد»ساز  و ماضی« ان»ساز  ب( فعلهای سببی، ساخته شده با تکواژ مادۀ مضارع

 «.اد»ج( فعلهای دعايی، ساخته شده با تکواژ 
 «.بـِ/ بـُ + ريشه»د( فعلهای امر، ساخته شده با تکواژ 

 دمن قاعده . افعال سماعی شبه2
به « ت، اد، ست، ـِ ست، يست، ـُ فت، يد»افعالی که با اضافه شدن هشت تکواژ 

شود؛ بدون اينکه در  ريشه/مادۀ مضارع از آنها مادۀ مضارع و سپس مصدر ساخته می
 ساختمان مادۀ مضارع آنها تغییری پديد آيد.

 قاعده . افعال سماعی بی3
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، واج يا واجهای آخر «د»يا « ت»ساز  افعالی که هنگام اضافه شدن تکواژهای ماضی
شود  مادۀ مضارع آنها به واج ديگری تبديل، و يا حذف، و يا واج جديدی نیز اضافه می

 ←تافت، آزما  ←فروخت، تاب  ←کاشت، فروش  ←سوخت، کار  ←سوز »
؛ «نشست ←نشین »؛ تبديل دو واج آخر «چید ←چین »؛ حذف واج آخر «آزمود

 «.شست ←شو »ديل و افزايش ؛ تب«شد ←شو »حذف و تبديل 
 ای قاعدۀ چندريشه . افعال بی4

افعالی که بین مادۀ مضارع و ماضی آنها هیچ مناسبتی نیست و اصطلاحا کاملا 
که بنا به اعتقاد « آی و آمد»، «بین و ديد»ای هستند؛ مثل  سماعی و دو يا چندريشه
ای برگرفته  های جداگانه های ماضی و مضارع آنها از ريشه دستورنويسان تاريخی، ماده

نیز، که در زمرۀ همین گروه از افعال و مصادر است، « بودن»است. دربارۀ مصدر   شده
توان گفت اين مصدر در فارسی امروز دارای چهار مادۀ مضارع است: باش )باشم،  می

ام باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند(، بو )بوم، بوی، بود، بويم، بويد، بوند(، ـَ )ـَ ادغ
شده در خوبم، خوبی، خوب است، خوبیم، خوبید، خوبند( و هست )هستم، هستی، 

 هست، هستیم، هستید، هستند( است.

 نوشت: پي
1. M. T. Henderson (Modern Persian verb morphology) 
2. Yarmohamadi, L and C. Ronayane 
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